
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 محمد رجبي ����

يكي از روزهـاي آبـانـمـاه سـال          
خورشيدي، كـلاس دهـم        1353

متوسطه به همراه دوست يك دل   
و جونم كاظم تو زميـن والـيـبـال       
استاديوم كازرون، تـنـيـس بـازي       

كرديـم، تـنـيـس بـازي مـن             مي
دراوردي بود كه درآن فـقـط از     

هـا  توپ تنيس يا به قول كازروني
! توپ هفت پوسه استفاده مي شـد 

ريال مي گذاشتيـم،   4هرطرف زمين دونفر و براي هرگيم 
 .ريال كه به برنده مي رسيد 2نفري 

آن روز رو بد شانسي افتاده بوديم، چند گيم پشت سر هـم  
باختيم و از پولهايمان فقط يك تومان باقي ماند، كاظم بـه  

اين گيم يه تومن مي زاريم، نـفـري     :  طرفهاي مقابل گفت
پنج ريال، آنها هم كه سرخوش از پيروزيهاي پياپي بودنـد  
قبول كردند، من اعتراض كردم، چون امـيـد بـرد را از          

چاره اي نيست، يا مي بريـم  :  دست داده بودم، كاظم گفت
و با هم مي ريم سينما يا قيدشو مي زنيم تا فردا كـه پـول     
تو جيبيمان رو از خونه بگيريم، ناچار پـذيـرفـتـم، بـازي          
شروع شد و عليرغم تلاش بيش از پيشمان آن گـيـم هـم          
باختيم و آس وپاس از استاديوم بيرون زديم، از طـرفـي       
فيلم دنياي پراميد تحريكمان مي كرد ولي راه بـه جـايـي      
نداشتيم، با حسين و اصغر دوتا از دوستان يكرنگمـان كـه     

تـونسـتـيـم     اغلب با هم سينما مي رفتيم، قهر بوديم و نـمـي  
 .مهمونشون بشيم يا  ازشون پول قرض كنيم

افسرده و دمق از هم جدا شديم و به سمت خانه هاي خـود  
راه افتاديم، به خونه كه رسيدم، ديدم آقام خوابيده وكس 

يه فكر اهريمني به سرم زد، سـراغ    !  ديگه اي خونه نيست
پيراهن سفيد رنگ آريستر آقام كـه بـه چـوب لـبـاس              

هاي موجود در جـيـب     آويزان بود رفتم و از بين اسكناس
آن يك نوت پنج تومني برداشتم و خيلي سريع بـه سـراغ     

اي بـعـد،     كاظم اومدم، در خونه شون زنگ زدم، لـحـظـه     
كيه؟ سلام كردم؛ طبق معمـول  :  مادرش از پشت در گفت

سلام آقا، مي دونست دنبال كاظـم  :  خيلي مؤدبانه پاسخ داد
: اومدم، چند ثانيه بعد، كاظم در را بروم باز كرد وگـفـت    

چي شده؟ گفتم زود لباستو عوض كن پول گـيـر اوُردم،     
پنج تومن، خوشحـال رفـت و زود         :  چقدر؟ گفتم:  گفت

برگشت، با عجله به سمت سينماي اميني كه با خونه شـون    
فاصله ي چنداني نداشت دويديم، به اونجا كه رسـيـديـم؛      

 10ريالي خريدم چون بـلـيـط       15من از گيشه دوتا بليط 
ي ريالي تموم شده بود واز بوفه ي سينما، دو بسته  تخـمـه  

ريال شد، با خوشحالي وارد سالن سينما شديـم   8ژاپني كه 
كه داشت نيوز فيلم هاي جديد را پخش مي كرد، كنـتـرل   
چي با چراغ قوه، نور روي دوتا صندلي خالي كـنـار هـم      
انداخت، ما هم رفتيم وآنجا نشستيم، بعد كه چشمـمـان بـه      
تاريكي عادت كرد، حسين و اصغر و شاپور را هم ديديـم  
كه دو رديف بالاتر ازما كنار هم نشسته بودند، به عـلامـت   
سلام دستي براي شاپور تكان داديم، او هم به همان شـكـل   

 .پاسخ داد
حسين و خواهرزاده ش شاپور علاقه ي زيادي به فـرديـن     
داشتند و محال بود فيلمي از او اكران بشه وآنـهـا اولـيـن       

اصغر هم كه به تازگي سينـمـا   !  سانس حضور نداشته باشند
رو شده بود، از بيك ايمـانـوردي خـوشـش مـي اومـد،             
هنرپيشه ي مورد علاقه ي من بهروز وثوقي بود، فـرديـن     
هم به خاطرتيپ خوب و سبك كـارش دوسـت داشـتـم،         

-كاظم هم از بهروز و ناصر ملك مطيعي طـرفـداري مـي     

 .كرد
دقيقه فيلم اصلي شروع شد، اسم فردين كـه   30و 4ساعت 

تو تيتراژ روي پرده افتاد، صداي كف و سـوت مـمـتـد         
 .تماشاچيان، سالن را فرا گرفت

مشغول ديدن فيلم شديم، تو آنتراكت با دوازده ريالي كـه  
باقي مانده بود، از بوفه ي سـيـنـمـا، دوتـا نـوشـابـه ي                 
كانادادراي بزرگ خريدم، در برگشت شاپور را ديدم كـه  

اي به سمت بوفه مياد، سلام واحوال پرسي كرديم ونوشابـه 
خودم اومدم بـگـيـرم،    :  تعارف كردم، تشكر كرد و گفت

چرا ديراومدين؟ اگه فهميده بودم مياين؛ براتـون بـلـيـط       
 . گرفتم، گفتم شرمنده محبتت هستممي

وضع ماليش، بهترازما چند نفر بود و بـارهـا سـيـنـمـا،               
مهمانمون كرده بود، از بوفه سه تا نوشابه ي كوكاكـولاي  
بزرگ خريد و با هم به سالن برگشتيم، نوشابه ها را نـوش    
جان كرديم و بقيه ي فيلم را تماشا، بعد از پـايـان فـيـلـم،        
براي بيرون اومدن از سينما، طبق معمول بايـد راه پـايـي        

كرديم تا محيط امن باشه و آقاي غلامپـوركـه شـوهـر       مي
خواهر حسين و عموي اصغر شوهرخاله ي شاپور مي شـد    

 .ما را نبينه
آقاي مسلم غلامپور، معروف به مسلم چرخي؛ نماينـده ي    
فروش دوچرخه هامبر و موتورسيكـلـت سـوزوكـي تـو          

-كازرون بود،  اگه حسين و اصغر و اصغر و شاپور را مي
ديد؛  همونجا  حسابشون را مي رسيد و به باباي من وكاظم 

 .هم مي گفت، كه حالمون گرفته مي شد
با تدابير امنيتي از سينما بيرون زديم و راهي خانه هايـمـان   
شديم، ناگهان هراسي به دلم افتاد از كاري كه كرده بـودم  
رنج مي بردم، پشيماني سرتا پايم را گرفته بود، از كـاظـم     
كه جدا شدم ترس عجيبي به دلم افتاد، وارد خـونـه كـه        
شدم، انگار هيچ اتفاقي نيفتاده بود، نفس راحتي كشيدم و   
به سراغ كتابهاي درسيم رفتم تا به اين وسيله دلشون را بـه    

هنگام شام قبل از اينكه آقام سر سفره بـيـاد،   .   دست بيارم
مادرم كه نگراني از چهره ي زيباش پيدا بود، بـا صـداي       

-تو سر جيب بابات نرفتي؟ با قيافـه : دلنشينش به من گفت
تا حالا چنين كاري تو خونـه ي    !  اي حق به جانب گفتم نه

ما اتفاق نيفتاده بود و اين آقام را خيلي عصبـانـي كـرده      
هاي مـخـتـلـف       بود، اشتباه من اين بود كه از بين اسكناس

تنها نوت پنج تومني را برداشته بودم و آقـام بـا  هـوش          
سرشاري كه داشت، مي دونست كه يك نوت پنج تومنـي  
بين پولهاش بوده، علي و حسن و حسين هم كه سر سـفـره   

 !اومدن همين سوال ازشون شد و جواب منفي دادند
پس از صرف شام، آقام يه محكمه تشكيـل داد و از مـا           

ساعته كـه تـو ايـن         24بازجويي كرد و يه ضرب العجل 
چشم پوشي مي كنم :  مدت، خاطي بياد اقرار كنه  و گفت

و قول ميدم بين خودم و خودش و خدا محفـوظ بـمـونـه       
دونم وشما، دلم مي خواسـت بـا شـهـامـت          وگرنه من مي

اقراركنم، ولي از ابُهتش مي ترسيدم؛ قدي بلنـد، انـدامـي       
ورزيده و درشت با بازواني عضلاني و سينه اي ستبـر كـه     

 .كمتر كسي را مي شد به اين نيرومندي ديد
فرصت تعيين شده تمام شده و اقرار نكـردم، بـاز از مـا          

من تو ايـن زمـان     :  بازجويي كرد، من انكار كردم و گفتم
به خونه نيومدم كه بخوام پول بردارم، علي با حـرفـهـاي      
ضد و نقيضي كه زد، مجرم شناختـه شـد و مسـتـوجـب            
مجازات، آقام روكش كابل مشكي رنگي كه سيم هاش از   
بينش بيرون كشيده شده بود و به آن پيپ مـي گـفـتـيـم،        
برداشت و ضربه ي محكمي كف دست علي زد، نعـره ي    
علي بلند شد و اشك از چشمهاش سرازير، دلم سـوخـت،     

فـكـر   .   نـه :  كار من بوده، آقام گـفـت    : جلو رفتم و گفتم
: كرد مي خوام ايثار كنم، باز گفتم كار من بوده، گـفـت    

به خدا قسم خوردم، علي را رها كرد و دسـت    .  قسم بخور
مرا گرفت، پيپ را بالا برد و محكم كف دستم كوبـيـد و     

اين به خاطر كتك ناحقي بـود كـه بـار بـرادرت           :  گفت
كردي، باز پيپ را بالا برد و كف دست ديگرم  كـوبـيـد،    

ديـگـه   :  مادرم مثل هميشه منجي ام شد، جلو اومد و گفت
بسشه، با احترام بيش از حدي كه آقام براش قائل بـود؛ از    

ديگه از اين كـارهـا نـكـن،       :  تنبيه من دست كشيد وگفت
 .چشم: دستش را بوسيدم وگفتم

چرا به خودم نگفتي؟ گفتـم خـواب بـودي دلـم           : گفت 
نيومد بيدارت كنم، علي هنوز ناله مي كـرد و مـرا دزد         

پول براي چت بود؟ كـه فـرصـت        :  ناميد، آقام گفتمي
يـه خـودكـار بـيـك          :  ندادي از خواب بيدارشم؟ گفـتـم  

: خريدم؛ با بقيه شم، كاظم را دعوت كردم كافـه، گـفـت     
: نه، گـفـت    :  سينما كه نرفتي، لرزي به اندامم افتاد وگفتم

 .خوب حالا برو؛ فردا از كاظم مي پرسم
فردا صبح تو دبيرستان شاهپور كاظم را تو جريان گذاشتم 

نـگـران نـبـاش       :  قراره با تو صحبت كنه، گـفـت  :  و گفتم
جوري براش فيلم بازي كنم كه كيف كني، عين داسـتـيـن    

 هافمن، خوبه؟ 
آقام براي نماز به مسجدي مي رفت كه باباي كاظم پـيـش     
نمازش بود؛ عصر آن روز بعد از نماز مـغـرب وعشـا، بـه         
اتفاق باباي كاظم درخونه شون اومده بـود و از كـاظـم            
جوياي ماجرا؟  آقام كه به خونه برگشت، منو صدا زد  و   

: تو بازم دروغ گفتي؟ جا خوردم و تو دلم گـفـتـم   :  گفت
: مگه ممكنه كاظم همه چيز را لو داده باشه؟ آقام گـفـت    

تو ديروز با كاظم رفتي سينما؛ فيلم دنياي پـر امـيـد، رل        
اولش هم فردين بوده، هاج و واج شدم، از اينكه آقام اسـم  

 .فيلم و فردين را مياره
حاشا فايده اي نداشت، كاظم همه چيز را رو كـرده بـود،      

چون فيلمش خوب و آموزنده بـوده  :  درسته، گفت:  گفتم
و به كاظم هم قول دادم، كتـكـت نـمـي زنـم، نـمـازتـو               

بدو، ميدوني كاظـم  :  الآن مي خونم، گفت:  خوندي؟ گفتم
كي نمازشو خوند؟ سريع رفتم وضو گرفتم و بـه نـمـاز          
ايستادم، ولي تو اين فكر بودم كه كاظـم چـطـور نـمـاز          

حـالا،  !  اين كه نماز نـمـي خـونـد      ! خونده كه آقام فهميده
 .گربه شده عابد و مسلمانا

ايـن چـه كـاري بـود           :  فرداش كه كاظم را ديدم، گفتـم 
خـب  :  نه، گـفـت    :  مگه كتكت زد؟ گفتم :  كردي؟ گفت

خواستي؟ گفتم مرد حسابي فكرنكردي ديگه مگه چي مي
منو بكشه؟ نگفتي فيلم بازي مي كنم؟ اين چه فيلمي بود؟ 

حالاهم فيلم بازي كردم، همين كـه    :  گفت!  داستين هافمن
آقات كارم داره، ايستادم نماز، خونـه هـم بـهـش         :  گفتند
نماز مي خونه بعد از نماز، اومدم و سـلام كـردم،       :  گفتند

قبول باشه، گفتم قبول حـق بـاشـه،      :  بام دست داد و گفت
بعد باهام حرف زده و قسمم داد كه راست بگم؛ مـن هـم       
نتونستم بهش دروغ بگم؛ داستان فيلم هم بـراش تـعـريـف       

-كردم، هرجاش هم كه با  مرام آقات سازگار نبود و مـي 
دونستم خوشش نمياد، تغيير دادم و از خـودم سـاخـتـم،           

آقاي حاجي خـيـالـت راحـت       :  خيلي خوشش اومد، گفتم
به هرحال فيلم اخـلاقـي دنـيـاي       .   باشه ما فيلم بد نمي ريم

پراميد، و نمازي كه كاظم براي به دست اوُردن دل آقـام      
خوانده بود، از كتك  نجاتم داد و خاطره خوبي بـرام بـه     

 .                                                                                                                   جا گذشت
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باريد، من و الهام هر دو زير يك چتر، در حالي كـه تـازه از       باران به شدت مي
. دويديم تا سريع خود را به خانه برسـانـيـم   باشگاه برگشته بوديم به سرعت مي

هزار بار بهت گفتم :  الهام مثل هميشه گرسنه بود و لب به اعتراض گشود و گفت
حالا مجبوريم تو ايـن هـواي     .  من از پياده روي كردن متنفرم، ببين گرسنه شدم

 .باروني دنبال مغازه بگرديم
دونستم بـارون  ي ديگه جلوي شكمتو بگيري؟ من كه نمينميشه فقط ده دقيقه  -

 !شهاينقدر تند مي
 .گيرهم درد ميشم بايد حتما يه چيزي بخورم وگرنه معدهمن وقتي گرسنه مي -

خيلي خب يه كوچه پايين تر، يه مغازه هسـت،  :  چپ چپ نگاهش كردم و گفتم
ي شـكـمـت      گيريم، فقط جون مادرت تا اونجا دربارهريم اونجا يه چيزي ميمي

 .حرفي نزن
ي مغازه اخـلاق  ناگهان سريع از حرفي كه زده بودم پشيمان شدم، زيرا فروشنده

عجيبي داشت و طرز صحبت كردنش طوري بود كه مجبور بودي از خنـده روي    
. خنـديـد  زمين دست و پا بزني، ديگر چه رسد به الهام كه به ترك ديوار هم مي

پس مجبور شدم برايش توضيح بدهم، حتـي  . منصرف كردن الهام غير ممكن بود
پنج دقيقه قبل از رسيدن به مغازه، به الهام عزيز سفارش كردم كه محض رضاي 

 .خدا هم كه شده فقط يك بار جلوي دهانش را بگيرد و نخندد
استرس عجيبي گرفته بودم، چون پدرم مشتري درجه يك اين مغازه بود و بـا      

هـايـم   با گفتن اين حرف الهام از فكر و خيال.  فروشنده احوالپرسي گرمي داشت
 .بيرون آمدم

 .سوپر ماركت كلوچي، عجب فاميلي، چه باحاله -
شنوه، تو به فاميلش چيكار داري؟ مثل يه خانم باوقار و مـؤدب  الان مي!  هيس  -

 ...خريم وريم يه كيك ميمي
-و مثل يك خانم باوقار و مؤدب برمي:  وسط حرفهايم پريد و با ادا و اطوار گفت

 .گرديم، اينو هزار بار بهم گفتي، سردرد گرفتم فريبا
آن قدر استرس گرفته بودم كه حتي حاضر شدم اگر نخندد يك بستـنـي هـم      

بالاخره وارد مغازه شديم، برعكس هميشه امروز كلاه پوشيده بود، .  برايش بخرم
به خاطر اين موضوع صد بار خدا را شكركردم چون آقاي كلوچي كچل بود، تنها 

خـدا را    .  بستچند نخ مو پشت سرش داشت كه گاهي وقتها آن را دم اسبي مي
 .هاي الهام در امان بودمشكر به خاطر اين موضوع از خنده

� 
آقاي كلوچي با ورود من و الهام به مغازه، با خوشرويي از ما استقـبـال كـرد و        

 .خوش آمديد خانم تقديري، پدر خوب هستند؟ بفرماييد: خطاب به من گفت
با آوردن اسم پدرم بر اضطرابم افزوده شد و با صدايي كه به زور از گـلـويـم        

 .بيرون آمد جوابش را دادم
 :باز هم صداي الهام مرا به خود آورد

 .خواستمببخشيد كيك مي -
 چه نوع كيكي؟ و چه طعمي؟ -

هاي ما كيك:  الهام با تعجب نگاهم كرد، آقاي كلوچي خودش متوجه شد و گفت
 .ها، براتون چند نمونه ميارمها و كيفيتمختلفي داريم، با انواع طعم

اي درباره طعم و كيفيت هر كدام حدود ده كيك را روز ميز گذاشت و ده دقيقه
 .ها صحبت كرداز كيك

ها يـكـي را       الهام كه دهانش از تعجب باز مانده بود بدون نگاه كردن به كيك
كرد كه يك كيك پانصد توماني كه اين شايد او هم با خودش فكر مي.  برداشت

 .همه تعريف و تمجيد ندارد
اش را بگيرد اما باعث تعجب بود كه الهام براي اولين بار توانسته بود جلوي خنده

كردم، تازه شيطنتش گل كرده بود، صدايش را نازك كرد و مثـل  ولي اشتباه مي
هايي پس لطفا يك آبميوه با طعم پرتقال از همون:  آقاي كلوچي با ناز و ادا گفت

 .كه كيفيتي خوب و طعمي عالي و قيمتي حدودا پانصد تومان دارد را هم بياوريد
ي چشم به او فهماندم كه اگر جلـوي  آرام نيشگوني از بازويش گرفتم و با اشاره

 .شودخودش را نگيرد بستني كنسل مي
در همين هنگام موبايل آقاي كلوچي زنگ خورد، فرصت را غنيمت شـمـردم و     

 .دوباره به الهام سفارش كردم كه جلوي خنده و اون زبان درازش را بگيرد
هاي الـهـام در       همان طور كه در حال نصيحت كردن بودم ناگهان صداي خنده

 .فضاي مغازه پيچيد و از ترس تمام بدنم به لرزه افتاد
بـلـي   .  هاي الهام را جويا شومبا تعجب سرم را به عقب برگرداندم تا علت خنده

آقاي كلوچي در هنگام حـرف  .  ترسيدم اتفاق افتاده بودهمان چيزي كه ازش مي
زدن با موبايل، كلاهش را درآورده بود و چند نخ از موهايش به هوا پرتاب شـده  

 .و معلق مانده بودند
تا چند دقيقه بعد از ايـن    . سريع دست الهام را كشيدم و از مغازه بيرون دويديم
دهانش به . خنديدكرد و ميحادثه، الهام مدام موهاي آقاي كلوچي را توصيف مي

ي يك اژدهاي پير صد و هفتاد ساله كه بعد از يك خواب عميق، خمـيـازه   اندازه
طوري كه اعضـاي  .  هايش به قهقهه تبديل شده بودكشيد باز شده بود و خندهمي

 .كردندكوچه و خيابان با تعجب نگاهمان مي
ي با كيفيت و خوش طعمـش را    هاي راه، الهام متوجه شد كه كيك و آبميوهنيمه

جا گذاشته و خدا را شكر باعث شد چند دقيقه در حالت دپرس باقي بمـانـد و     
 .نيش مباركش را باز نكند

 .اشاما تا رسيدن به خانه باز هم من ماندنم و غرغرهاي الهام و شكم گرسنه

    دل خون
 زهرا رييسي        ����

 بهاري نيست در اين دل چرا از باورم دوري

 صدايم كن صداي من، كه تو زيباتر از نوري

 نگاهت ياس ويران و دلت با من چه غمگين است

 گفتم غمت اين بار، سنگين استتمام روز مي

 ببين چشمان غمبارم ندارم من دگر سويي

 جوييخوانم، هوايم را نمينماز صبر مي

 به تصويرت درون دل، نگه كردم چه زيبايي

 به احساس دلت سوگند، اي ناقوس تنهايي

 خواهمتو بشنو اين صدايم را، من از تو عشق مي 

 كاهمنگاهم را ببين امشب، من از يادت نمي

 چگونه حاصل عمرم، شده يك حسرت پر غم

 پريشاني، تو از من ياد كن هر دم: خودت گفتي

 هايم، من از تو خون دل خوردمبه پاس سادگي

 نديدم من تو را ديگر، در آن شب از غمت مردم

 خواهي؟چرا باز آمدي اينجا، بگو از من چه مي

 ها بسته، نمانده در دلم راهيتمام راه

    ايرانايرانايرانايران

 ساله 14 -شهرزاد بهرامي      ����

 آورمبا افتخار نامت را به زبان مي

 اندازمجانم را برايت به خطر مي

 كنمهمه چيزم را برايت فدا مي

 آورندو زماني كه در سراسر دنيا نامت را به زبان مي

 دانم چگونهافتد كه ديگر نميقلبم چنان به تپش مي

 يابمآن را آرام كنم و داروي آرامشش را نمي

 اي سرزمين پاك نياكانم


